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چکیده

ک ترین جلوه های بشری است.  ع( در شعر و ادب فارسی یکی از تابنا سیمای حضرت علی)

جایگاه والا و باشکوهی که از آن حضرت ترسیم شده، گواه روشن پیوند عمیق عاطفی بوده که 

یخ ادبیات فارسی برقرار بوده است. در  میان خاندان عترت با شاعران فارسی گو در طول تار

این میان، آن دسته از متونی که به توصیف بهادری و جنگاوری آن حضرت مختص شده، 

گونه آثار  گزیده ای منثور از خاوران‌نامه، یکی از این  جایگاهی درخور دارند. خاورزمین‌نامه 

است که مدت ها به شیوۀ نقالی روایت شده و در آغاز قرن چهاردهم صورت کتابت پذیرفته 

از خلال نشان دادن  و  بر روش توصیفی تحلیلی  با تکیه  است. پژوهش پیش  رو می کوشد 

، به تبیین و برجسته سازی ویژگی های مهم آن  پاره ای از ویژگی های ادبی این ولایت نامۀ منثور

 ، در حوزۀ فرهنگ عامه و نیز میزان تأثیرپذیری آن از حماسۀ ملی ایران بپردازد و از این رهگذر

خاورزمین‌نامه  که  یافتیم  در بنیاد،  همین  بر  بنمایاند.  را  آن  مذهبی  و  فرهنگی  خصایص 

به مثابه یکی از ولایت نامه های منثور گمنام شیعی بوده که با وجود داشتن سیر روایی نسبتاً 

یک و اسطوره ای از قبیل ترفندهای عیاری، پیکرگردانی، باورهای  ضعیف، عناصر ایدئولوژ

 ، نجومی و کرامات دینی را به گونه ای هنری و درعین حال عامه پسند گرد آورده  است. این اثر

یک و زبان عوام،  تقلیدی از خاوران‌نامۀ ابن حسام است؛ اما در استفاده از عناصر فولکلور

نمودهایی آشکارتر از اصل کتاب یافته است.
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1. مقدمه

یــخ ادبیــات فارســی مشــحون از یادکــرد و ذکــر نــام ائمــۀ دینــی بــوده و بخــش ارزشــمندی  تار

ــه اســت.  ــزرگان مذهبــی اختصــاص یافت ــه نعــت و ذکــر منقبــت ب از اشــعار پارســی گویان، ب

بــا ســقوط خلفــای عباســی و بــه دنبــال گســترش و رشــد ادبیــات شــیعی، متونــی کــه بــه ذکــر 

مناقــب و بیــان حماســه های ائمــۀ شــیعه پرداختنــد، فزونــی یافتنــد و ایــن رونــد در دورۀ 

ایلخانــی و ســپس صفویــه، بــه یــک ســنت رســمی و پرطرفــدار بــدل شــد. بــزرگان شــیعه و در 

ع(، نقطــۀ کانونــی پیدایــش داســتان هایی شــدند کــه ذوق و قریحــۀ  رأس آن هــا حضــرت امیــر)

شــاعر شــیعی آن را بــر بنیــاد ذائقــۀ جامعــه برســاخته بــود. عناصــر داســتانی به کاررفتــه در 

ــاً منظــوم(، آمیــزه ای از حقیقــت، خیــال، افســانه و اســطوره اســت. همیــن  ــع )غالب ایــن مناب

و  نمــوده  ممتــاز  میان رشــته ای  بررســی های  حیــث  از  را  متــون  ایــن  کــه  ویژگی هاســت 

ــد. ــود می نه ــۀ وج ــه عرص ــا ب ــی پ ــۀ دین ــه حماس ــت ک ــه اس بدین گون

برخــی منابــع منظومه هــای دینــی را بــه چنــد دســتۀ غزونامــه، حمله نامــه، مقتل نامــه، 

ی و باقــری، 1399:  حمزه نامــه، مختارنامــه و ابومســلم نامه دســته بندی نموده انــد )ذوالفقــار

31-30( کــه همیــن تنــوع نــام، نشــان از فراوانــی منابــع موجــود دارد. پیشــتاز خلــق منظومه های 

یــخ ادبیــات )صفــا، 1369، ج4: 317(، ابن حســام بــوده  حماســی دینــی بــه بــاور اصحــاب توار

یــم  گــر در نظــر آور کــه هرمــان اتــه او را »فردوســی ثانــی« لقــب داده اســت )Ethe، 1903: 560(. ا

ی اســتوار خواهــد بــود؛ بنابرایــن  گاهــی نداشــته، نظــر و کــه صفــا از وجــود منظومــۀ علی‌نامــه آ

شایســته اســت بــه ابــن حســام و آثــار او اشــاره ای مختصــر شــود. 

بیشــتر تذکره هــا و متــون معتبــر بــه ذکــر نــام و معرفــی اشــعار ابن حســام، شــاعر ســدۀ 

نهــم، پرداخته انــد و از آن جملــه اســت دولتشــاه ســمرقندی در تذکرة‌الشــعرا )1382: 438(، 

کشــف‌الظنون )بی تــا:  79(، حاجی خلیفــه در  ج1:  آذر )1337،  آتشــکدۀ‌ آذر بیگدلــی در 

یــخ‌ادبیــات‌ یعــه )1983، ج8: 88(، هرمــان اتــه در تار 699(، شــیخ آقابــزرگ طهرانــی در الذر
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یــخ‌ادبیــات‌ایــران )1385: 238- 246(. خاوران‌نامــه  فارســی )2536: 59( و یــان ریپــکا در تار

ی، 1390: 123( و مهم تریــن منظومــۀ شــعری خوســفی  مشــهورترین ولایت نامــۀ1 فارســی )افشــار

اســت کــه به جــز ایــن کتــاب، چنــد ولایت نامــۀ دیگــر نیــز دارد. موضــوع ایــن منظومــه عبــارت 

ع( در ســرزمین خــاوران بــه همــراه چنــد پهلــوان  اســت از شــرح ســفرها و جنگ هــای امــام علــی)

یدادهــا. برخــی آن را »برتریــن حماســۀ  ــه رو ــر دیــو و اژدهــا و از این گون ی ب ــز پیــروز عــرب و نی

، 1388(. ایــن منظومــه در هنــد نیــز شــهرتی یافتــه و بــه زبــان  دینــی« نامیده انــد )خــوش کنــار

ی، 1390: 124(؛ امــا خاوران‌نامــه یــک تحریــر منثــور دارد که  دکنــی ترجمــه شــده اســت )افشــار

ی« و »خاورنامــه« مشــهور شــده  ــات حیــدر ــا نام هایــی همچــون »خاورزمین نامــه«، »محارب ب

ــه توصیــف نبردهــای  ــوط ب ــع مرب ی ایــن نکتــه ســودمند باشــد کــه مناب ــادآور اســت. شــاید ی

ی« نیــز می گفتنــد  ع( را به طــور عــام »خاورنامــه« و ســپس تر »حملــۀ حیــدر حضــرت علــی)

ــالان و  ــوای نق ــال و ه ــا ح ــق ب ــر خاوران‌نامــه، مطاب ــر نث ــت. تحری ــوده اس ــتقل ب ــری مس ــه ژان ک

مناســب اجــرا در قهوه خانه هــا و دمســاز بــا مشــرب عامــۀ مــردم، صــورت نثــر پذیرفتــه اســت 

و پژوهــش حاضــر بــه تبییــن و تحلیــل آن می پــردازد.

1-1. پیشینۀ پژوهش

دربــارۀ نثــر خاورزمین‌نامــه پژوهــش مســتقلی در دســت نیســت. اغلــب منابــع و ازجملــه 

کتــاب افســانه‌های‌پهلوانــی‌ایــران از آن بــه ذکــر نــام بســنده کرده انــد؛ امــا پــاره ای پژوهش هــا 

می توانــد  داشــته اند،  اشــاره ای  جنگ نامه هــا  بــه  یــا  پرداختــه  خاوران‌نامــه  بررســی  بــه  کــه 

ــت: ــته اس ــر از آن دس ی ــوارد ز ــردد. م ــی گ ــش رو تلق ــش پی ــتوانۀ پژوه ــینه و پش پیش

خاوران‌نامــه«  در  مردمــی  باورهــای  بازتــاب  و  »جایــگاه  مقالــۀ  در   )1392( حق شــناس 

ی )1396(  ــور ی و ن ــر پرداختــه اســت. مجــوز یــک در ایــن اث ــه تأثیــر برخــی عناصــر فولکلور ب

ح داده  1. در »ولایت نامــه« داســتانی ]عمومــاً[ بــه نظــم و بــه لحــن حماســی دربــارۀ قهرمانی هــای امیرالمومنیــن علــی)ع( شــر
می شــود کــه غالبــاً آمیختــه بــه افســانه اســت )افشــاری،1390: 123(.
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نظــر  بــر  تکیــه  بــا  بیرجنــدی  ابن حســام خوســفی  خاوران‌نامــه  یخت شناســی  »ر مقالــۀ  در 

پــراپ« بــه تبییــن الگــوی ســرایش ایــن اثــر پرداخته انــد. احمدی دارانــی )1396( در مقالــۀ 

»شــعر فتــح« ویژگــی فتح نامه هــا و مناســبت آن بــا ظفرنامــه و جنگ نامــه را معرفــی و تحلیــل 

حماســه های  ســبکی  ویژگی هــای  »مقایســۀ  مقالــۀ  در   )1398( خزاعی وفــا  اســت.  کــرده 

ملــی و دینــی براســاس شــاهنامه و خاوران‌نامــه« بــه بررســی تطبیقــی پــاره ای از مشــابهت ها 

ــه  ــر گفت ــه پیش ت ــا همچنان ک ــت؛ ام ــه اس ــر پرداخت ــن دو اث ــان ای ــان می ــیوۀ بی ــبک و ش در س

شــد، در زمینــۀ بررســی علمــی متــن خاورزمین‌نامــه، نوشــتار حاضــر نخســتین گام محســوب 

می شــود. 

1-2. نقالی و ادب عامه

گون صورت پذیرفت و یکی از آن ها،  استمرار سنت های ایرانی در دورۀ اسلامی به طُرق گونا

نقالی  متون  نیز  و  عامیانه  قصص  عرفانی،  داستان های  به  پهلوانی  سنن  و  عناصر  ورود 

شیخ  نمونه  برای  و  داشتند  تمایل  سنن  این  به  که  بودند  کسانی  از  اسلام  عرفای  است. 

)سهروردی،  کیخسرو المبارک«  الصدیق  »المَلک  همچون  ینی  عناو کیخسرو با  از  اشراق 

و  نقالان  کرده است.  یاد   )92 ج4:  « )همان،  کیخسرو الظافر  »الملک  و   )157 ج2:   ،1375

را دست مایۀ  آن  و  ارادت داشته  که به حماسۀ ملی  بودند  گروه هایی  از دیگر  پرده خوانان 

که داستان های پهلوانی ایرانیان  گویا شیعیان  کار خود می ساختند. در این میان  پیشبرد 

ع( و داستان های  ی های حضرت علی) قدیم را مکروه می داشته اند، بیشتر به بیان جنگاور

ع( بسنده می نموده اند )صفا، 1369، ج2: 192-194(. مربوط به اهل بیت)

گــرم  بــازار  دســت مایۀ  کــه  نبــود  عامیانــه  پرکشــش  داســتان های  و  شــاهنامه  تنهــا 

پرده خوانــان و نقــالان می شــد. صاحــب تذکــرۀ‌میخانــه )فخرالزمانــی، 1340: 762( می گویــد 

قــوی، داســتان  بــه ســبب داشــتن حافظــه ای  و  آورد  ی  رو بــه قصه دانــی  نوجوانــی  در  کــه 

امیرحمــزه را بــا یــک بــار شــنیدن بــه یــاد ســپرد. در نوزده ســالگی بــه هنــد ســفر کــرد و نــزد میــرزا 
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، رفــت. میــرزا بــه علــت علاقــه بــه قصــۀ امیرحمــزه،  ینــی، واقعه نــگار دربــار جهانگیــر نظامــی قزو

او را بــه قصه گویــی تشــویق کــرد و عبدالنبــی بــه انــدک زمانــی در ایــن فــن مهــارت یافــت؛ 

یــد. ظاهــراً شــیوۀ  یخــی نقــالان در حفــظ این گونــه آثــار غفلــت ورز بنابرایــن نبایــد از ارزش تار

کار نقــالان و مناقبیــان، مبتنــی بــر روایــت داســتان بــه صــورت نثــر بــوده و اشــعار را صرفــاً 

یــک عواطــف شــنوندگان بــه  یــب تأثیــر و تحر به عنــوان چاشــنی کار و جهــت افزایــش ضر

کار می بســتند. مبنــای پیدایــش شــاهنامه های نقالــی، وجــود چنیــن گرایــش و ذائقــه ای در 

میــان نقــالان و منقبت خوانــان بــوده اســت. طبیعــی اســت کــه در گــذر نســل ها ایــن روایــات 

شــاخ و بــال بگیــرد و بــه غــثّ و ســمین آمیختــه شــود و بــا گســترش و رونــق تشــیع به ویــژه پــس 

از اســتیلای مغــول، ولایت نامه هــا رونــق و جلــوه ای تــازه بیابــد. 

1-3. روش و هدف پژوهش

پژوهــش پیــش رو بــر آن اســت تــا بــه شــیوۀ توصیفی تحلیلــی بــه متــن منثــور خاورزمین‌نامــه 

یکــرد کشــف عناصــر فولکلــور و پهلوانــی در آن، ارزش ادبــی ایــن اثــر را تبییــن  بپــردازد و بــا رو

ســازد. در همیــن راســتا، بــه تطبیــق و تأثیرپذیــری ایــن اثــر از متــون حماســی پرداختــه شــده و 

یابیــم از  ی قــرار گرفتــه اســت تــا در کاو جایــگاه فرهنگــی عناصــر فرهنــگ عامــه در آن مــورد وا

نظــر ویژگی هــای درون متنــی، چــه عواملــی باعــث شــده تــا ایــن روایــت شــفاهی نقالــی، ارزش 

نــگارش داشــته باشــد و بــه صــورت مکتــوب درآیــد. 

2. بحث نظری 

2-1. آشنایی اجمالی با خاورزمین نامه

یــده و تلخیــص حماســۀ خاوران‌نامــه اســت. برخــی آن را  گز خاورزمین‌نامــه  قصــۀ منثــور 

ج1:  ی و باقــری، 1399،  گفتــه و ذیــل افســانه های پهلوانــی آورده انــد )ذوالفقــار خاورنامــه 

37(. دســت نویس موجــود داســتان احتمــالاً در لاهــور کتابــت شــده اســت. بــه گفتــۀ عــارف 
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نوشــاهی )1391، ج2: 393(، در ســال های 1933 و 1967 در لاهــور چــاپ ســنگی شــده و 

ع(‌نیــز مشــهور بــوده اســت. ایــن اثــر در ایــران چــاپ  بــه جنگ‌نامــۀ‌حضــرت‌علی‌مرتضــی)

متمایــز  رنگــی  بــه   1303 ســال  نگارنــده،  اســتفادۀ  مــورد  نســخۀ  انجامــه  در  اســت.  نشــده 

از رنــگ مرکــب و خطــی متمایــز از نســخه، بــه چشــم می خــورد. بــا توجــه بــه نــوع خــط و 

، بــه نظــر نمی رســد کــه ســال کتابــت نســخه، چیــزی مقــدم بــر  خصوصیــات ســبکی نوشــتار

یــخ باشــد. براســاس محتــوای متــن، می تــوان هــدف کلــی از نــگارش ایــن منثــور  همیــن تار

ــت.  ع( دانس ــی) ــرت عل ــاوران حض ــان و ی ــین محب ــیعی و تحس ــات ش ــن احساس را برانگیخت

ــودن، حشــو در روایــت، سســتی اشــعار و عــدم  کاســتی هایی ازجملــه تقلیــدی و تصنعــی ب

ــر  ــوی شــاهنامه و دیگ ــه از الگ ــی قص ــردازش کل ــت. پ ــهود اس ــال در آن مش ــب صورخی تناس

و غنــای محتــوا،  یدادهــا  رو ژرفنــای  امــا در  ی می کنــد؛  پیــرو منظومه هــای حماســۀ ملــی 

کــه متــن خاورزمین‌نامــه در دســترس عمــوم نیســت،  ضعــف و فتــور آن آشــکارتر اســت. ازآنجا

یــم. یدادهــای مهــم داســتان می پرداز بــرای آشــنایی اجمالــی، بــه بیــان رو

2-1-1. خط سیر کلی روایت

ســرگردان  و  می رونــد  بیابــان  بــه  شــده،  اســب  بــر  ســوار  مدینــه  در  ابوالمحجــن  و  ســعد 

کــم شــهر حصن الربیــع  کــه از ظلــم حا می شــوند. آن دو بــه کاروانــی از آوارگان برمی خورنــد 

شــکایت دارنــد. ســپس وارد شــهر شــده، بــه خدمــت پادشــاه درمی آینــد. بدین گونــه نبردهــای 

ایــن دو پهلــوان و آنــگاه دیگــر پهلوانــان اســلام چنیــن آغــاز می گــردد: حملــۀ فرهــاد بــه قافلــۀ 

مســلمین، کشــتن فرهــاد توســط ابوالمحجــن، زندانی شــدن ســعد، رهاشــدن ســعد توســط 

، لشکرکشــی قتال شــاه بــه کین خواهــی  ، نبــرد دختــر و دو پهلــوان بــا ســپاه کفــار دختــر نــادر

، آمــدن عمــرو »ضمیــری«  ، حملــۀ شــبانه بــه ســپاه قتــال، گرفتارشــدن ســعد و دختــر نــادر

از مکــه بــه جســت وجوی دو پهلــوان، کشــتن قتال شــاه توســط عمــرو بــا نیرنــگ، بازگشــت 

، اسیرشــدن  ع( بــه خــاور گــزارش جنگ هــا، لشکرکشــی امــام علــی) عمــرو بــه مدینــه، بیــان 
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پــال زنگــی، مسلمان شــدن زنگیــان، رفتــن ســپاه علــی بــه حصن الربیــع، نبــرد بــا شــاه  چر

ی، لشکرکشــی خمــار بــه مدینــه، مواجهــه مالــک بــا ســاحران و نابــودی ســپاه  خــاوران و فــرار و

ــر مالــک، نبــرد علــی  ــا دختــر جمشیدشــاه و عاشق شــدن دختــر ب مالــک، مواجهــه مالــک ب

 ، ی، مدد خواســتن جمشــید از شــداد و ســپس از شــهبال جــادو بــا جمشــید و شکســت و

کشــتن شــهبال جــادو بــه همــراه چهــل »خلیفــۀ« او توســط دختــر و دامــاد شــهبال بــا همراهــی 

مالــک و ابوالمحجــن، چاه کنــدن جمشــید بــر ســر راه علــی، خراب کــردن آهن ربــا بــه اشــارت 

ع(،  پیامبــر)ص( در خــواب، فــرار جمشــید بــه شــهر تمنــا، نابــودی قهرمان شــاه توســط علــی)

، تصــرف خــاور توســط طهمــاس، دزدیده شــدن مالــک و  جنــگ ابوالمحجــن و مالــک بــا دیــو

پــال، نیرنــگ و فــرار  ابوالمحجــن بــه دســت عیــاران، شکســت مالــک و فرماندهــان اســلام از زر

یــا، تقســیم شــهرهای فتح شــده میــان فرماندهــان، بازگشــت  ی در در صلصــال و غرق شــدن و

ع( بــه مدینــه بــه همــراه مالــک و ابوالمحجــن. علــی)

شــایان ذکــر اســت بــه لحــاظ اینکــه در ادامــۀ نوشــتار ارجــاع بــه متــن خاورزمین‌نامــه 

فــراوان اســت، جهــت پرهیــز از تکــرار ارجاعــات، بــه ذکــر شــماره صفحــۀ اثــر مذکــور میــان دو 

یــم.  کمــان بســنده می کنیــم و مشــخصات اثــر مــورد اســتفاده را در کتابنامــه می آور

2-2. شواهد نقالی بودن متن

قرینه هــای متعــدد درون متنــی نشــان می دهــد متــن خاورزمین‌نامــه، از متــون نقالــی بــوده 

کــه بــه علــت محبوبیــت و شــهرت، صــورت کتابــت یافتــه اســت. برخــی تعابیــر و عبــارات 

ــت: ــه اس ــر از این گون ی ــوارد ز ــت. م ــی اس ــل نقال ــژۀ محاف ــخه، وی نس

»امــا چنــد کلمــه از شــاهزاده ابوالمحجــن و ســعد وقــاص بشــنو ...« )2(. »القصــه« یکــی 

از پربســامدترین واژگان داســتان اســت و در بیشــتر صفحــات بــه چشــم می خــورد )4، 33، 

34، 35، 39، ...(. »چنــد کلمــه از قتال شــاه بشــنو کــه ...« )13(. »چنــد کلمــه از جنــاب مــولا 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔ دوم / پاییز  1521401

« )23(. آوردن قصــه در قصــه، از فنــون و شــگردهای نام آشــنای نقــالان بــوده کــه مؤلــف  بشــنو

 .)16( » از آن بهــره بــرده اســت: »اینهــا را داشــته بــاش و چنــد کلمــه از جماعــت تاجــران بشــنو

»جنــاب مــولا را در اینجــا داشــته بــاش« )21(. »امیــر را در بــارگاه داشــته بــاش، چنــد کلمــه از 

« )25(. »ایــن را در اینجــا داشــته بــاش« )96(. ابوالمحجــن بشــنو

2-3. معرفی شگردهای عیاری

عیـار  عمـرو  هنرنمایـی  مرهـون  جنگ هـا،  ی  پیـروز یـان  جر پیشـبرد  از  شـایان توجهی  بخـش 

اسـت کـه »بعـد از حمـزه، شـاطری جنـاب محمـد مصطفـی اختیـار کـرده بـود« )17(. از ایـن 

یـه، خاورزمین‌نامـه دنبالـه رو قصه هایـی ماننـد سـمک‌عیار و داراب‌نامـه بـه شـمار می آیـد  زاو

ی عیـاران بـه قـرار زیـر اسـت:  کـه سرشـار از شـگفتی های عیـاران اسـت. عمـده خویـش کار

2-3-1. فریب دشمن

ی را برجسته  ی در فریب کار گاهی »عمرو رند« )76( می خواند تا تبحر و نویسنده عمرو را 

کند. عمرو حتی قادر است خود را به مردن بزند. یک بار او را درون صندوق زندانی کردند. 

به  »برخاست  انداختند،  گوشه ای  به  را  او  است.  شده  خشک  که  دیدند  گشودند،  وقتی 

ی دیگر با همین نیرنگ خود را به مردن زد. او را  ی طهماس شد« )112(. بار لباس داخل اردو

افکندند، »مرد نورانی پیدا شد« )89(. او خضر بود و عمرو را شفا بخشید. رندی عمرو آنجا 

به اوج می رسد که حتی در این لحظات که بیم جان دارد و به لطف نظر خضر زنده مانده، 

بدل  الماس  و  یاقوت  و  زمرد  به  را  آن   ، خضر کرامت  نظر  تا  می گیرد  دست  در  سنگ ریزه 

گرداند و باز با عبارتی آمیخته به چاشنیِ طنز می گوید: »مفت از دستم بدر رفت« )90(. 

2-3-2. بیهوشی دشمن

در داســتان از یکــی از لــوازم عیــاران بــه نــام »جلبنــد« یــاد شــده )90( کــه درون آن ابــزار کار 
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ی بیهوشــی قــرار داشــته اســت. بیشــترین  ی، قلمــدان، کارد و دارو عیــار ازجملــه مهــرۀ عیــار

ک کیــوان عیــار »مایــه  ی بیهُشــانه اســت. عمــرو در خــورا ــرد دارو ب هنــر عیــاران داســتان، کار

 ، ی بیهوشــی در آغــازِ تأثیــر یختــه و خــود را بــه ســیمای کیــوان درآورد. دارو جان مرگــی« )90( ر

 ، کــه یکدیگــر را شــاخ دار ببیننــد )41، 51، 90(. بــرای تصــرف شــهر خــاور ســبب می شــد 

ی بــه طنــز  ی خــواب آور می خوراننــد )84(. برخــی فنــون و شــگردهای عیــار قلعه بانــان را دارو

داســتان کمــک شــایانی نمــوده اســت: عمــرو جمشــید را به منظــور »نظر کــردن پابســت بــت 

بــزرگ«، بــه تنهایــی بــه بتخانــه می کشــاند )62(، پــس از بیهوش ســاختن، برهنــه می ســازد. 

ســپس بــه شــیوۀ معمــول خــودش، طــلا و دیگــر وســایل قیمتــی را می بــرد. عمــرو همــۀ ســاحران 

یــش شــهبال جــادو را تراشــیده، ســرخاب بــه  را بــا دارو خوابانیــده، لخــت مــادرزاد می کنــد، ر

جــای آن می مالــد و ســپس تمامــی وســایل قیمتــی را می بــرد )67(. شــگرد مــورد علاقــۀ عمــرو 

ی می کنــد: برهنه کــردن ســرداران،  ی پیــرو در مواجهــه بــا دشــمنان، تقریبــاً از ایــن الگــوی تکــرار

بــردن همــۀ امــوال و دارایــی، چســبانیدن کاغــذ تهدیدآمیــز در دســت امیــر یــا پادشــاه )91(. 

یــش و ســبیل امیــران را می تراشــد )102، 136(.  گاهــی عیــار مایــۀ طنــز را افــزوده و مثــاً نصــف ر

2-3-3. پیکرگردانی

ی های  پیکرگردانــی )Metamorphosis( در اصــل از مضامیــن اصلی اســطوره1 و از خویش کار

و افســانه ها دیــده می شــود.  پــای آن در متــون حماســی، عرفانــی  امــا رد  خدایــان اســت؛ 

بــه  شــیطان  ورود  شــیوۀ  اســت.  افســانه  پربســامد  مضامیــن  از  پــری  و  دیــو  شــکل  تغییــر 

ی ویــژۀ  ، ناظــر بــه همیــن موتیــف اســت. در اینجــا ایــن خویــش کار بهشــت در ســیمای مــار

او می خوانیــم: »شــنیده ام در رکاب  کیــوان عیــار در وصــف  زبــان  از  عمــرو عیــار اســت. 

ی بــود کــه او را عمــرو می گفتنــد. بــه 72 شــکل می شــد« )88(.  حمــزۀ صاحب قــران، عیــار

ــر چهــره اســت. مقدمــات پیکرگردانــی  ــر تغیی ی ب ، توانایــی و ی عمــرو ــرورز شــگفت ترین هن

1. در این باره ن.ک: پیکرگردانی در اساطیر، رستگار فسایی، صص 43-45. 
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»جــام  یختــن  ر ســر  بــر  یــا  نوشــیدن  می شــود:  تکــرار  بارهــا  و  نیســت  دشــوار  چنــدان  ی  و

خدنــگ  »جــلاد  ســیمای  بــه  یک بــار   .)135  ،112  ،103  ،88  ،84  ،50  ،18( آدم«  حضــرت 

ی دیگــر بــه پیکــر  زرنــگ« مبــدل می شــود و یکبــار بــه لبــاس »پابســت لات« ملبــس. بــار

فــراش مــی رود و زمانــی خــود را بــه صــورت بت پرســت می ســازد. در جایــی خــود را بــه ســیمای 

ــا]ن[« )60(،  ــول« و »چوپ ــش مقب ی ــرد: »بی ر ــز می پذی ــری نی ــای دیگ ــد. چهره ه ــی می آرای جوان

قلنــدر )101(، شــاعر )102(، قاصــد )108(. نقطــۀ اوج ایــن پیکرگردانــی جایــی اســت کــه عمــرو 

ســیمای دوســت و دشــمن )ابوالمحجــن و شــقاق( را جابه جــا نمــوده و ســپس دشــمن را 

دهان بنــد می کنــد تــا نتوانــد ایــن راز را فــاش ســازد )137(.

بــودن امــوال از چنــگ دشــمنان علاقــۀ وافــر  کــه بــه ر ی اســت  همچنیــن عمــرو عیــار

ی بازگردانــدن ابوالمحجــنِ ربوده شــده اســت، چــون او  یــت و کــه مأمور دارد. حتــی زمانــی 

ع( نیــز شــباهتی  بــودن امــوال دشــمن تلافــی می کنــد )125(. گاه رفتــار علــی) را نمی یابــد، بــه ر

نــام خــود را  گر معرفــی می کنــد و  بــه عیــاران دارد. در شــهر خرم آبــاد خــاور خــود را ســودا

»قشمشــم1 بربــری« )24( می گویــد. ایــن تصویــر یــادآور ورود رســتم بــه تــوران و نیــز اســفندیار بــه 

روییــن دژ در پوشــش بــازرگان اســت. آن حضــرت در صحنــه ای آشــنایی خــود را بــا قنبــر کــه 

اســیر دســت شــاه گبــر اســت، پنهــان نمــوده، بــه رعایــت مصلحــت بــه قنبــر می گویــد: »امــروز 

یارویــی بــا ســپاه خــودش، آشــنایی نمی دهــد و  ی دیگــر هنــگام رو « )25(. بــار را چــوب بخــور

بــه قنبــر می گویــد: »بــه ایشــان برســان کــه آشــنایی بــه تــو ندهنــد و بــه صــورت دشــمنی بــا هــم 

درآینــد« )42(. مالــک وقتــی بــه ســپاه جادوگــران می رســد، خــود را »علــی« معرفــی می کنــد و 

ســاحران گفتنــد: »مــا چــارۀ علــی را نمی توانیــم کــرد« )76(.

2-4. عامیانگی زبان

متــن به نــدرت رنــگ ادبــی می گیــرد و غالبــاً خالــی از صنایــع و ظرایــف ادبــی اســت. برخــی 

ک و بی پروا یاد کرده اند )نفیسی، 1355: 2472(. 1. در خاوران نامه: »غشمشم«. معنای آن را مرد بی با
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بــازار انتخــاب شــده اســت؛ ماننــد ایــن عبــارت  کوچــه و  از زبــان مــردم  تعابیــر و امثــال 

[ چهــار چنــد؟ گفــت: هفــت. گفــت: بگیــر کــه رفــت« )18(. ایــن  طنزگــون: »گفــت: ســه ]و

لحــن بســیار مناســب نقالــی و متناســب فضــای قهوه خانــه اســت. چنــد مثــل عامیانــه و 

تعبیــر کنایــی هــم در متــن دیــده می شــود: »تمــام بــارگاه را چــون مســجد نمــود« )102(، کنایــه 

گــر مــرا قیمه قیمــه کنــی،  از اینکــه کامــاً خالــی کــرد. از زبــان پهلــوان کفــار چنیــن آورده: »ا

گــر قیمه قیمــه نمایــی، مســلمان نخواهــم شــد« )135(.  : »ا خداپرســت نمی شــوم« )46( و نیــز

دربــارۀ عمــرو می گویــد: »ببینــد آشــی کــه بــه تُغــار کــرده، چــه مــزه دارد« )68( و مــراد ایــن اســت 

یابــد. دیگــر امثــال عامیانــه را ببینیــد: »از خــر شــیطان فــرود  کنــش آن هــا را در کــه می خواهــد وا

کــرده و عربــده می کشــیدند« )74(. ترازو کــردن‌ بیاییــد« )69(. »از هــر گوشــه، جنــگ تــرازو 

بــرد دارد. فتــاح،  کار گویش هــا  امــری بــه معنــای پرداختــن بــه آن اســت و هنــوز در برخــی 

گاه ذهــن را متوجــه ایــن مثــل  ی بی ماننــد اســت )107( و ناخــودآ خالــوی عمــرو نیــز عیــار

ی، 1389: 841(. می ســازد کــه »حــلال زاده بــه خالــو )دایــی اش( مــی رود« )ذوالفقــار

پــاره ای از باورهــا و آداب عامــۀ کهــن ایرانــی نیــز در ایــن داســتان بازتــاب دارد. ماننــد 

ــرد« )56( کــه در مقــام نفریــن آمــده اســت. می دانیــم کــه ســوگند  ــو را بگی ــارت: »نمــک ت عب

گرگانــی )1349: 164( صحنــۀ  بــه نــان و نمــک، ســنتی دیرســال اســت. فخرالدین اســعد 

یــس و رامیــن را این گونــه بــه تصویــر کشــیده اســت: پیمان بســتن و

ــوگند ــورد س ــن خ ــت آزاده رامی نخس

بــه یــزدان کاوســت گیتــی را خداوند

تابنده خورشــید و  روشــن  مــاه  بــه 

ک ناهیــد پا و  فرخ مشــتری  بــه 

 بــه نــان و بــا نمــک بــا دیــن یــزدان

ســخندان  جــان  و  روشــن آتش  بــه 
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شــمار واژگان عامیانــه در ایــن داســتان نیــز کــم نیســت. »اُلکــه« واژه ای گویشــی بــه معنای 

کشــور و ســرزمین اســت. در قصــۀ کامــروپ آمــده: »و آن اُلکــه را بــه تصــرف خــود درآورد« 

، 1231: 152(. در متــن مــورد نظــر می خوانیــم: »ایــن چــه الکــه و مملکــت اســت؟«  )فایزنظــر

، »تُتُق کشــیدن«  گویــش مــردم منطقــۀ ســرکویر )93(. امــروزه در برخــی گویش هــا و ازجملــه 

ــرد فعــال دارد. در خاورزمین‌نامــه  ب ، کار ــو ــه فــراز رفتــن پرت ــه معنــای زبانه کشــیدن و رو ب ــور ب ن

آمــده: »لمعه لمعــه نــور تطــق می کشــید« )40(. جمشــید هنــگام مســتی بــه کوتــوال گفــت: »ای 

ــب! ایــن چــه حرفــی اســت؟« )90(. »جلــب« امــروزه بــه معنــای بدجنــس و ناقــلا اســت؛ 
َ
زن جل

کــت ادبــی داشــته و دشــنام رکیــک زنانــه بــوده  ــر معنایــی بیــرون از حــوزۀ نزا ــا پیش ت امــا گوی

اســت. اوحــدی مراغــی ایــن واژه را بــه معنــای زن بدگوهــر و بــدکاره اســتخدام نمــوده اســت:

ابر آن نکند که این جلب زن کرده است

ببر آن نکند که این جلب زن کرده است

گشــت خــراب بنیــاد مســلمانی از او 

گبر آن نکند که این جلب زن کرده است

)اوحدی،1340: 436( 

طلب کــردن او  میــراث  چیســت 

در دو شــب خــرج یــک جلــب  کردن

)همان: 581(

جلــب؟ یــار  ز  خیــزدت  وفــا  چــه 

طلــب چــرخ  روشــنان  از  ی  یــار

)همان: 588(

در قصه هــای عامیانــه و ازجملــه در اســکندرنامۀ منوچهرخــان حکیــم )1388: 41(، از 
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ــو  ــم: »دی ــش می خوانی ــورد پژوه ــن م ــت. در مت ــده اس ــر ش ــیدن« تعبی ــه »تنوره کش ــو ب ــرواز دی پ

هرچنــد می خواســت کــه تنــوره بکشــد، نتوانســت« )96(. »آنچــه نره دیــوان باقــی مانده انــد 

ــر  ــان ب ــد: »چن ــت. مانن ــده اس ــاد ش ــه وران ی ــات پیش ــند« )97(. گاه از اصطلاح ــوره می کش تن

گردیــد« )107(. واژۀ »تنــگ« ]tang[ از واژگان  کــه از تَنــگ مرکــب نمــودار  ســرش انداخــت 

ی پــالان اســب و الاغ گذرانیــده و  ی و بــه معنــای تســمۀ پهــن چرمــی اســت کــه از رو دامــدار

یختــه  ی ر زیــر شــکم حیــوان ســفت می کننــد. نیــز می خوانیــم: »در بیــرون قلعــه مــال بســیار

می چــرد« )23(. »مــال« بــه معنــای دام اهلــی اســت. اصطــلاح »گرگــی کــردن« بــه معنــای: 

حملــۀ گــرگ بــه گلــه، در بیتــی چنیــن آمــده اســت:

»قضا خصمان]ـــه[ قصد آن حشم کرد

ــه رم کــرد« )11(
ّ
دمــی گرگی نمــوده گل

یــد: »ســردادن« بــه معنــای: رها کــردن.  دیگــر واژگان و اصطلاحــات عامیانــۀ متــن را بنگر

ی چــرا کنــد« )25(، آتــش ســردادن )39(،  »و مــا را ســر دادنــد« )4(، »مَرکــب را ســر داده کــه قــدر

یــا ســر داد« )120(. »خیــال  »هــر چهــار را ســر دادنــد« )109(، »تمــام کشــتی ها را بــه آب در در

. »یــال و گوپــال«  « )20( قنبــر ــروه ]18[ گربــه. »قمبــر
ُ
[. »چرمــاق« )9( چمــاق. گ « )9( ]خیــار تــر تــر

کله گربــه برمی داشــتند« )67(.  )31، 34، 79(. ســپارش: ســفارش )45، 47(. »لقمه هایــی 

ــرم طبــل )62(. »ســر را در میــان دوشــاخ ]فضــای بیــن دو ران[ ســعد کــرده ...« 
ُ
رُم گ

ُ
صــدای گ

)18(. »خیــک را پــر از آب نمــود« )112(. یکــی از ویژگی هــای متــن کــه در برخــی گویش هــای 

ایرانــی ازجملــه گویــش مــردم دهســتان طــرود )شهرســتان شــاهرود( نیــز بــه چشــم می خــورد، 

ــون اســت؛ ماننــد ای]ن[ جــوان )79(، ای]ن[  ــه ن ــوم ب حــذف واج »ن« از برخــی واژگان مخت

خبــر )92(، چوپــا]ن[ )60(، ای]ن[ پادشــاه )64(.

گاه اشــعار فاخــر شــاعران پیشــین، دســتخوش تغییــرات عامه پســند شــده اســت. بیــت 

، این گونــه می بینیــم:  ــر مشــهور شــیخ اجــل را در ایــن اث
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»خدا کشتی آنجا که می خواست برد)1(

بسی چاه کن در ته چاه مرد« )3، 95(

مؤلــف بــه لحــاظ اینکــه متــن داســتان را از صــورت شــفاهی مکتــوب نمــوده، برخــی 

ی و خودمانــی را فروگــذار نکــرده و بــرای نمونــه، ناســزای)2( عمــرو عیــار را  عبــارات کوچه بــازار

آورده: »امشــب بــه ایــن زنقبــه ]زن قحبــه[ چــه کار خواهــم کــرد« )106(. 

2-4-1. سستی اشعار

وقتــی  اســت.  متناســب  روایــت  فضــای  بــا  به نــدرت  آمــده،  نثــر  خــلال  در  کــه  ی  اشــعار

کنــد، دســت بــه  می خواهــد شکســت پهلوانــان اســلام را در برابــر انبــوه دشــمنان توجیــه 

می گویــد: شــده  ســعدی  دامــان 

»پشــه چــو پــر زد بزنــد فیــل را

بــا همــه تندی و صلابت که اوســت

اتفــاق بــود  چــو  را  مورچــگان 

یــان را بدراننــد پوســت« )28( شــیر ژ

امــا این گونــه شــعرهای سَــخته، انــدک بــوده و عمــوم اشــعار کم مایــه اســت. ایــن مــدح 

ــده: ــرو آم ــان عم ــبه ذم از زب ش

»ای نگهدار وجودت گو و هم گوســاله

بزغالــه بعبــع  تــو  عشــق  غــم  از 

گربه[ حزم از سر تو کم نشود روۀ ]
ُ
سایۀ گ

تا شود حشر تو با آن وزغ نر ماده« )18(

در توصیف صحنه های درگیری و جنگ، گاهی از شعر بهره برده است:
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افگندنــد خــم  ابــروان  بــر  دو  هــر 

افگندنــد هــم  نیــزۀ  بــر  نیــزه 

هــر دو را آتــش از ســنان می جســت

گاه آن می گشود این می بست« )26(

صفحــات 30 و 58 نیــز از این گونــه اشــعار دارد. گاه شــعر فردوســی1 را تغییــر داده و بــه 

یــر آورده اســت: صــورت ز

»ســتون کــرد چپ با هم آورد دســت

فغان از دل چرخ چاچی بخواست« )86(

2-5. عناصر فرهنگ عامه

، امثــال و زبانزدهــا،  گســترده ای از واژگان، تعابیــر مــراد از عناصــر فرهنــگ عامــه، طیــف 

باورهــا، آیین هــا و کنش هــای فــردی و گروهــی اســت کــه توده هــای مــردم در زندگــی روزمــرۀ 

خــود بــه کار می برنــد و عمومــاً میراثــی بــوده کــه از گذشــته بــه ایشــان رســیده اســت.

2-5-1. باورهای نجومی

زمین.  بر  چشم  تا  بود  دوخته  آسمان  در  دل  بیشتر  مدرنیسم،  پیدایش  از  پیش  تا  بشر 

تقدیرگرایی و اندیشۀ تأثیر تقدیر و سرنوشت در زندگی، یکی از بن مایه های کهن در اندیشۀ 

یافت  پارسی  کهن  در متون  کمتر متن داستانی  گیتی است.  و حتی غرب  مردمان شرق 

کب بر سرشت و سرنوشت آدمی نباشد. خاورزمین‌نامه  می شود که در آن نشانه ای از تأثیر کوا

نیز از این قاعده برکنار نیست. جملات زیر دلالت گر باورهای نجومی است:

1. ستون کرد چپ را و خم کرد راست
خ چاچی بخاست خروش از خم چر

)فردوسی(      
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ــرلاب  ــۀ اصط ــش« )40(. »در خان ــی بک ــری رمل ــان برب ــم و هام ــاب قشمش ! در ب ــر »ای وزی

وزیــر  اعیــان  بــه  رو  »جمشــید   .)44( می رســد«  کجــا  بــه  ایشــان  کار  ببینــم  کــه  کــن  نظــر 

ــارۀ علــی بکــش« )54(. »جــلاد ازرق چشــم مریخ صــورت« )17(. مؤلــف  ــد: رملــی درب می گوی

ــر بنیــاد باورهــای نجومــی جســته اســت.  یــخ مشــابهتی ب در عبــارت اخیــر میــان جــلاد و مر

ــه آن  ی جــلاد را ب یــخ ســرخ رنگ اســت و خــدای جنــگ شــمرده می شــود؛ لــذا ســرخی رو مر

ماننــد کــرده اســت. 

2-5-2. اصول فتوت

ی، یــادآور صــدق و صمیمیــت و پیمان هــای  ع( و پهلوانــان نزدیــک و رابطــۀ حضــرت علــی)

امیرالمؤمنیــن موجــود در  فتوت‌نامــۀ‌ اســت. در نســخۀ خطــی  فتــوت  اخــوت حلقه هــای 

یــس، نــام هفــده تــن از اصحــاب رســول کــه بــه دســت امیرالمؤمنیــن میــان  کتابخانــۀ ملــی پار

بســتند، آمده اســت. »علی برخاســت و ســه تن را میان بســت: اول ســلمان فارســی را و عمرو 

امیــه ضمــری1 را و قنبــر را« )محجــوب، 1387: 732(. در ادامــه از میان بســتن »ابوالمعجــن« 

بــه دســت ســلمان یــاد کــرده اســت. محجــوب ایــن نــام را به صــورت »ابوالمحجــن« تصحیــح 

نمــوده؛ امــا در خاورزمین‌نامــه نیــز »ابوالمعجــن« مضبــوط اســت.

2-5-3. کنش های عاشقانه

فــراز و فــرود قصــۀ مــورد بحــث چنــدان فراوان نیســت. می توان گفت که رزم و بــزم، برترین موتور 

محــرک ایــن قصــه و آمیختگــی هنرمندانــۀ ایــن دو و از فنــون جلــب مشــتری داســتان گزاران 

بــوده اســت. دختــر جمشــید بــرای اینکــه همســر طاماس خــان و بــه قــول خــودش »ســگی 

ــد  ــوان اســیر هــم بیای ــده« )35( نشــود، خــودش پیشــنهاد می دهــد کــه مالــک، پهل بغل گندی

کشــتی بگیــرد. چنیــن آزادی عمــل از جانــب دختــر در قصه هــای فولکلــور  و بــا طامــاس 

1. در نسخه: ضمیری
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کم ماننــد اســت. در ایــن داســتان بنــا بــه ســنت قصه هــای عامیانــه، دختــر پادشــاه بالاتریــن 

و والاتریــن پــاداش قهرمــان محســوب می گــردد. جمشیدشــاه دختــر خــود را پــاداش بهتریــن و 

ی بــر طاماس خــان در کُشــتی،  بالاتریــن پهلــوان معرفــی می کنــد )35( و مالــک پــس از پیــروز

ی بــزم  دامــاد جمشــید و پادشــاه شــهر جــم می شــود )38(. همچنیــن در داســتان از برگــزار

ع( بــه مــدت هفــت روز )91( یــاد شــده اســت.  عروســی مالــک و ابوالمحجــن توســط امــام علــی)

2-5-4. درنگی بر شخصیت ها

محبــوب  شــخصیت های  گونه انــد:  دو  بــر  خاورزمین‌نامــه  قهرمانــان  و  شــخصیت ها 

کــه  فرهنگــی  منظــر  از  ع((.  علــی) )دشــمنان  منفــور  شــخصیت های  و  ع((  علــی) )یــاران 

و  یــک  ایدئولوژ نــگاه  بــا  مطابــق  و  معنــادار  بســیار  شــخصیت ها  ایــن  نام هــای  یــم،  بنگر

ی دارنــد  ع( نام هایــی تــاز متعصــب نویســنده انتخــاب شــده اســت. درحالی کــه یــاران علــی)

ع(،  علــی) دشــمنان  شــخصیت های  هســتند،  یــخ  تار دامــان  از  برخاســته  چهره هایــی  و 

نام هایــی پارســی دارنــد و عمومــاً از وادی قصــه و افســانه آمده انــد. دو تــن از پهلوانــان ســپاه 

یــخ اســلام اند.  اســلام یعنــی مالــک اشــتر نخعــی و ابومحجــن ثقفــی، نام هایــی آشــنا در تار

ع( و دومــی از فرماندهــان صــدر اســلام بــوده کــه در فتــح  اولــی ســردار نامــی امیرالمؤمنیــن)

ی کــه پــس از آن وارد  ایــران نیــز حضــور داشــته اســت )ابن خیــاط، 1397: 124(. پهلــوان عیــار

ی در کهن تریــن منابــع  صحنــۀ داســتان می شــود، عمــرو بــن امیــه ضمــری نــام دارد کــه نــام و

ابن خیــاط  یــخ‌خلیفــه  تار و   )299 ج1:  واقــدی )1997،  فتوح‌الشــام  ازجملــه  اســلام  یــخ  تار

)1397: 76( به عنــوان پهلوانــی نامــی یــاد شــده اســت.

از آن سو نام های پهلوانان دشمن شایستۀ تأمل است. می توان گفت اغلب این نام ها 

 )8( فرهادخان  ی،  و پهلوان  نام  و   )4( نادرشاه  حصن الربیع،  پادشاه  نام  است.  پارسی 

است. فولاد زرین چنگ، گبر است )21(. سایر نام های پارسی را بنگرید: جمشیدشاه )35( 

جهان افروز )41( بهمن اسفندیار )54( کاوس )58(، شهبال )65(، مهراب و پسرش زهراب 
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)69(، گل اندام )75(، فیروزبخت )79(، کیوان )88(، قهرمان )98(، طهماس1 )98( آتش و 

کولاب )138(.  پال )124(، سمک شاه )131( نوشاد پسر صلصال )133(،  سالوس )110(، زر

سمک شاه  باشد.  شده  اخذ  عامه  داستانی  متون  از  نام ها  این  از  برخی  که  نیست  بعید 

می تواند نام قهرمان داستان سمک عیار باشد. گویا مؤلف با منظومۀ زرین‌قبانامه آشنایی 

داشته است؛ زیرا نام هایی مانند سالوک )در اینجا: سالوس(، سمدان )در اینجا: سمندون 

هزاردست(، فولاد و شهبال در هر دو داستان همانند است.

ی فعــال دارنــد. مــراد از شــخصیت  در ایــن داســتان شــخصیت های نمادیــن نیــز حضــور

روایــی،  یــان  جر پیشــبرد  در  کــه  اســت  کنش گــر  شــخصیت های  از  دســته  آن  نمادیــن، 

، کنش مندیشــان  ــه بیــان دیگــر عملکــرد آن هــا گویــای خصایــص اخلاقــی ایشــان اســت و ب

کــرم)ص( را در  بــر چیــزی فراتــر از خــود، دلالــت می کنــد. می تــوان جبرئیــل، خضــر و پیامبــر ا

ــرد. ــام ب ــخصیت ها ن ــن ش ــف ای ردی

ع(  علــی) بــه  جبرئیــل  بلــور  کــوه  در  می زنــد.  پهلــو  افســانه  بــا  داســتان  از  بخش هایــی 

ــی  ــور توجه ــی درخ ــت مذهب ــرد. جایگش ــد آزاد ک ــدوق)3( را نبای ــو درون صن ــه دی ــوزد ک می آم

کــه  اســت  ســروش  ایــن  خاوران‌نامــه،  در  زیــرا  اســت؛  مهــم  می دهــد،  ی  رو اینجــا  در  کــه 

ــا  ــد ت ــه می کوش ــوم قص ــورت منظ ــت ص ــوان گف ــر می ت ــن نظ ــد. از ای ی می ده ــدار ــن هش چنی

رگه هایــی از متــون حماســۀ ملــی را حفــظ کنــد؛ امــا صــورت منثــور آن رســماً متناســب بــا 

ذائقــۀ جامعــه ای شــیعی مذهب اســت. »جنــگ زرگــری2« از دیگــر مفاهیــم فرهنــگ عامــه 

یارویــی بــا ســپاه خــودش، آشــنایی  ع( هنــگام رو بــوده کــه گره گشــای روایــت شــده اســت. علــی)

کــه آشــنایی بــه تــو ندهنــد و ... جنــگ  نمی دهــد و بــه قنبــر می گویــد: »بــه ایشــان برســان 

ــوده و  ــا هــم بکنیــد« )42(. ایــن اصطــلاح از تعابیــر نســبتاً متأخــر در ادب پارســی ب زرگــری ب

1. در خاوران نامه: تهماس

2. جهت آشنایی بیشتر با این اصطلاح ن.ک: دایرة المعارف اسلامی، مدخل »زرگری، زبان«، علی آخرتی.
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از دوره ای در میــان تــودۀ مــردم، گونــه ای زبــان مخفــی موســوم بــه زبــان زرگــری بــاب شــده کــه 

« در آن آشــکار بــوده اســت. بــه نظــر می رســد دیرینگــی ایــن  بســامد بــالای اســتفاده از واج »ز

ــرود:  ــه س ــد ک ــوی باش ــرو دهل ــعر امیرخس ــر از ش ــد کهن ت ــر نبای تعبی

خواســتم جــورت بگویــم خــون دل بربســت لب

کنم دارد زبان زرگری لیک رخ را چون 

2-6. نام پوشی

ی، هــر پهلوانــی  نــام پهلــوان پــارۀ مهــم و جداناشــدنی از هویــت اوســت. در اندیشــۀ اقــوام بــدو

کــه نــام خــود را بــر زبــان آورد، درواقــع پــاره ای حیاتــی از وجــود خــود را جــدا ســاخته اســت 

یــدون حتــی  ، 1388: 273(. ســنت نام پوشــی در حماســه، بســی دیرســال اســت. فر )فریــزر

یــده اســت1. در ایــن  کــه ســه پســرش بــه برنایــی رســیده اند، نامــی برایشــان برنگز تــا زمانــی 

ع( و  داســتان شــاهد تقلیــدی گاه ناشــیانه و تصنعــی از ایــن ســنت هســتیم. حضــرت علــی)

ی، گاه هویــت واقعــی خــود را پوشــیده می دارنــد تــا از گزنــد دشــمن در امــان  قهرمانــان ســپاه و

بماننــد یــا بــه اهــداف خــود برســند. برخــی از ایــن مــوارد بیشــتر جنبــۀ اغفــال و فریــب دشــمن 

یــد: یــر را بنگر ــا نام پوشــی حماســی. مــوارد ز دارد ت

»ســعد گفــت: نــام مــن شــماول اســت و نــام ایــن جــوان هامــان اســت« )6(. حضــرت 

ع( در حضــور جمشیدشــاه  ع( گفــت: »نــام مــن قشمشــم بربــری می باشــد« )24(. علــی) علــی)

 ، نیــز خــود را »مــردم بربــر زمیــن« و نــام خــود را قشمشــم می گویــد )40(. مالــک در شــهر خــاور

ع( هنــگام حضــور در بــارگاه طهمــاس می گوید:  خــود را بــه نــام هامــان معرفــی نمــود )40(. علــی)

»نامــم حیــدر اســت و قاصــد جنــاب امیــر می باشــم« )101(. 

کرده از ناز نام 1. پدر نوز نا
            همی پیش پیلان نهادند گام

                         )فردوسی(
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2-7. امور شگفت و ماورایی

کرامات بزرگان دینی  .1-7-2

یگر قهرمانان اسـلام ظاهر می شـوند. در  در فضـای روایـی قصـه، بـزرگان دینـی گاه در نقش یار

اینجـا نقـش شـخص پیامبـر اسـلام)ص( بسـی پررنـگ اسـت. بـا اینکه ایشـان در مدینـه حضور 

کار فروبسـتۀ سـپاه اسـلام می گشـاید:  از  گـره  نیرویـی غیبـی،  بـا  ی،  گاهِ دشـوار بـه  امـا  دارد، 

ی آن حضـرت بکشـد، دسـتش خشـک  بـه رو بنـا دارد شمشـیر  رومـی  کـه خمـار  هنگامـی 

یـا از دسـت پیامبـر شـفا یافتـه و مسـلمان می شـود  می شـود )32(. زهراب خـان در عالـم رؤ

ی شـهر مدینـه را حصـار می کنـد )30(. وقتـی کـه  ی بـه سـفارش جبرئیـل، بـرج و بـارو )71(. و

ع( گشـوده نشـد، چـارۀ فتـح آن را جبرئیل  طلسـم شـهر خـاور حتـی بـه قـوت بـازو و تدبیـر علی)

ع( می آمـوزد: »هـر وقـت آهن ربـا ]بتکـدۀ اعظـم[ را خـراب  یـا بـه علـی) بـه پیامبـر)ص( و او در رؤ

کردنـد، خـاور خـراب می شـود« )83(. بـاز ایشـان در خـواب، نشـانی سـنگ طلسـم و شـیوۀ 

فرمـودۀ  بـه  امیـن  کـه »جبرائیـل  را می آموزانـد )86(. پیغمبـر جامـه ای می فرسـتد  آن  ابطـال 

ی  ی کـه خـوب نشـود، همیـن جامـه را بـر رو خداونـد از آسـمان آورده، بـه جهـت هـر زخـم کار

یـد« )79(. مالـک، سـعد و میرضیـاف بـا همیـن جامـه از مـرگ جسـتند.  آن زخـم بینداز

ع( اسـت.  ی اعجازآمیز از آن حضرت علی) پس از پیامبر اسـلام)ص(، بیشـترین خویش کار

یگـر در داسـتان ظاهـر می شـود. در جایـی »خـط  ی هـم در نقـش قهرمـان و هـم در نقـش یار و

کـس او را نمی دیـد« )28(. ایشـان در نبـردی بـا »علـم معجـزات«  کـه  کشـیدند  بـه دور قنبـر 

یـا گرفتـار امـواج شـدند، »بـه علـم معجـز  سـپاه اسـلام را پیـروز می کنـد )43( و زمانـی کـه در در

کـه علی طی الارض دارد. »خود با یاران در کشـتی نشسـتند.  مـولا« بـه خشـکی می رسـاند؛ چرا

بـه طـی الارض بـه عـراق رسـیدند« )116(. بهبـود زخمیـان و زنده کـردن مـردگان نیـز از کرامـات 

آن حضـرت اسـت: »جنـاب مـولا دسـتی بـر اعضـای ابوالمحجـن کشـید، آنچـه زخـم بـر بـدن 

بـود، شـفا یافـت« )74( و کـولاب بـه دعـای ایشـان زنـده می شـود )138(.
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از  پیش تــر  مجهزنــد.  ماورایــی  نیروهــای  بــه  نیــز  دیگــر  کســان   ، بزرگــوار دو  ایــن  به جــز 

ی هــای عمــرو عیــار یــاد کردیــم؛ امــا ابوالمحجــن نیــز بــه طلســمات مجهــز اســت  خویش کار

کــه ابوالمحجــن از طلســمات آورده بــود، یــک دســت یــراق خــوب بــه  )49(. از »اســبابی 

یــح دارد کــه »بــر ســر ابوالمحجــن چتــر طلســمات  ملــک داد« )49(. در جایــی دیگــر تصر

»ســرِ  دارنــد:  بهــره ای  نهانــی  ی  نیــرو ایــن  از  نیــز  دشــمنان   .)53( گذرانده انــد«  ســلیمانی 

شــداد طلســم بند بــود« )64(. دختــر شــهبال جــادو هــم »ورد خواب بنــد« بلــد اســت و حتــی 

می زنــد.  ســر  غیرانســانی  عوامــل  از  شــگفتی ها  برخــی   .)82( می خوابانــد  آن  بــا  را  پــدرش 

دلــدل شمشــیربه دهان، بــه شــهر ســابه رفتــه، کشــتار می کنــد )29( و جایــی دیگــر چنــد شــیر 

ع( در نبــرد بــا اژدهــا »چــرخ خــورده اژدهایــی شــد« )39(. گویــا  می کشــد )95(. ذوالفقــار علــی)

گاه مخاطــب، خاطــرۀ رخــش رســتم را بیــدار کنــد.  مؤلــف خــوش دارد در ناخــودآ

کید بر خواب و رؤیا 2-7-2. تأ

در اوســتا »بوشاســپ درازدســت« دیــو خــواب اســت. هــر بــار کــه پهلــوان قصه هــا بــه خــواب 

ی می دهــد؛ امــا پیداســت آنچــه در متــن مــورد پژوهــش آمــده، بیشــتر  مــی رود، حوادثــی شــوم رو

یــم )فتــح: 27( نیــز از آن یــاد شــده  یــا« می چرخــد کــه در قــرآن‌کر حــول حــوزۀ معنایــی واژۀ »رؤ

یــا  اســت. پیامبــر)ص( بــا اینکــه در مدینــه اســت، امــا بســان فرمانــدۀ اصلــی نبــرد، در جهــان رؤ

ســران کفــار را بــه اســلام می خوانــد. اصــولاً بیشــترین حــوزۀ نفــوذ پیامبــر)ص(، حضــور معنــوی و 

یــا اســت. خواب هــای داســتان فــراوان بــوده و همگــی تأویــل و معــادل عینــی در  در عالــم رؤ

یــا، در حقیقــت  جهــان خــارج دارد. ســعد در آغــاز داســتان بــا دیــدن خــواب فروافتــادن در در

ــادر پیامبــر)ص( را در خــواب می بینــد کــه او را بــه  نویــد داســتانی توفنــده را می دهــد. دختــر ن

کــه پیامبــر او را بــرای ابوالمحجــن  عقــد ســعد درمــی آورد )10(. گل انــدام خــواب می بینــد 

ینهارخــان )29( و فیروزبخــت )82( بــه اشــارت پیامبــر)ص( در خــواب  ینــد )75(. ز برمی گز

مســلمان می شــوند. طلحــه پیامبــر)ص( را در خــواب می بینــد کــه بــه او می گویــد: مالــک را در 
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یــاب )121(. پیش تــر از اشــارت های جبرئیــل و پیامبــر)ص( بــه گشــودن طلســم  شــهر دربنــد در

در عالــم خــواب، ســخن گفتیــم.

2-7-3. مبالغه و عجایب در توصیف صحنه

بــه اقتضــای نــوع داســتان، در آن شــاهد اغراق هــا و بزرگ نمایی هایــی هســتیم کــه اغلــب 

مربــوط بــه صحنه هــای نبــرد اســت. در ایــن میــان، نســبت شــگفتی نبردهــای حضــرت 

ع(  یارویــی رســتم بــا علــی) ع( بیــش از ســایر جنــگاوران اســت. ایــن تصاویــر صحنــۀ رو علــی)

در رســتم‌نامه را فــرا یــاد مــی آورد کــه جهان پهلــوان ایــران در برابــر شــاه عــرب بــه ســتوه می آیــد: 

کار ز  رســتم  ی  بــازو فرومانــد 

ــار  ــد م ــود به مانن ــر خ ــد ب بپیچی

)رستم نامه، 1387: 12(

ع( در مقابل: اما حضرت علی)

بــود ر و  گرفــت  رســتم  کمــرگاه 

بینداختــش ســوی چــرخ کبــود

)همان: 13(

ی هــای آن  ی کــه آن حضــرت از ســر می گذرانــد، متعــدد و بهادر یت هــای دشــوار مأمور

حضــرت اعجاب انگیــز اســت: »نیــزۀ مثــل ســتون، بــارگاه افراســیاب ]را[ از جــا حرکــت داد« 

گرفتــه، بــه دور انداخــت« )21(. حضــرت بــرای  )21(. »حضــرت بــه دو انگشــت نیــزۀ او را 

گشــودن در قلعــه »از انگشــت ســبابه اشــاره کردنــد« )23(. در جایــی می گویــد: »هرکــه ایــن 

شمشــیر را بــردارد، مــال اوســت« )24(. هرکــه بــه نزدیــک ذوالفقــار می رفــت، خودبه خــود از 

ع( دارد. اســب بــه یــک لگــد ســر میرآخــور  غــلاف بیــرون می آمــد. پادشــاه طمــع بــه اســب علــی)
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ــاب  ــه« )24(. پرت ــدل گفت ــوش دل ــخنی در گ ــر »س ــرت پیش ت ــه حض ــرا ک ــد )24(؛ زی را می کن

اســت.  داســتان  شــیرین  اغراق هــای  از  آســمان،  بــه   )98( دیــوان  و   )95  ،46( پهلوانــان 

توصیــف ایــن صحنه هــا گاه رنــگ دلنشــین ملاحــت می پذیــرد. جمهــور بــه ضربــۀ حضــرت 

ع( می گویــد: »ضــرب دســت  ع( دو شــقه شــده؛ امــا خــودش متوجــه نیســت؛ لــذا بــه علــی) امیــر)

ی می خواهــد کــه حرکــت کنــد. »رفــت کــه مرکــب را حرکــت  تــو همیــن بــود؟« و علــی از و

پــاره شــد« )107(. »صــدای رعدآســای حیــدر از دامنــۀ کــوه« )139(  دهــد، خــود بــا مرکــب چهار

صلصــال را بیهــوش می کنــد.

 )39( صدگــزی  اژدهــای)4(  بــا  یارویــی  رو حضــرت،  آن  شــجاعت  و  مهابــت  اوج  امــا 

گــزارش می شــود )117(. در  ی دیگــر نیــز  ع( بــار کشــتن اژدهــا توســط علــی) اســت. صحنــۀ 

ــا اژدهــا یکــی  کشــی آخریــن مرحلــۀ هنرنمایــی پهلــوان اســت. نبــرد ب ســنت پهلوانــی، اژدها

ع(، بســیار کمتــر از  یایــی1 اســت. همیشــه شــمار تلفــات ســپاه علــی) از ویژگی هــای اســاطیر آر

ع( بــا جمشــید، تعــداد کشــتگان ســپاه جمشــید  ســپاه دشــمنان اســت. در نبــرد بــزرگ علــی)

« )60( اســت. در  ع( تنهــا »نوصــد ]نهصــد[ نفــر کشــتگان علــی) یســت هزار نفــر و شــمار  دو

 ، ع( ســیصد نفــر و ســپاه کفــار ع( بــا صلصــال، شــمار کشــتگان ســپاه علــی) درگیــری علــی)

ســه هزار نفــر اســت )134(.

، ادیب  ترفند صحنه آرایی نبردها در این کتاب، اقتباسی از شاهنامه است. در هر دو اثر

برای نشان دادن مهابت و عظمت پهلوانان محبوب، به توصیف ایشان نمی پردازد؛ بلکه 

را در چشم  آن ها  و  کرده  ی پهلوانان دشمن مبالغه  ی و جنگاور تنومندی، بهادر بیان  در 

به آسانی  نبرد  در  زورمند،  پیل تن  پهلوانان  همین  اما  می نمایاند؛  شکست ناپذیر  خواننده 

مغلوب قهرمانان اسلام )یا ایران( می شوند. وصف پهلوان گبر را بنگرید:

1. در ایــن بــاره ن.ک: »کــه آن اژدهــا ســخت پتیــاره بــود« نوشــتۀ رحمــان مشــتاق مهر و ســجاد آیدنلــو؛ »بررســی تطبیقــی بیــن 
کشــان ایــران و هنــد در اســطوره ها« نوشــتۀ الهــه ایمانــی و محمــود طاووســی. اژدها
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[ قلعــه، برج قلعــه گوش ها »ســر چــو کــوه و تــن چــه ]چــو

همچو سنگ انداز چشم و همچو دروازه دهان« )25(

 .)31( » ، قـد مثـل منـار در توصیـف پهلـوان رومـی می گویـد: »تـن مثـل کـوه، سـر گنبـد دوار

فولاد زرین چنگ عمود هفت خروار در دسـت دارد )21(. صلصال پادشـاه بزرگ عالم اسـت 

و صـد پسـر دارد و هـزار سـال پادشـاهی کـرده اسـت )122(. سـمندون هزاردسـت کـوه بلـور را 

تصـرف کـرده اسـت )97(؛ امـا تمامـی این هـا بـه انـدک زمـان مغلوب شـیر خدا می شـوند. 

3. نتیجه گیری

در  گمنــام  اثــری  و  خوســفی  ابن حســام  خاوران‌نامــۀ  از  منثــور  تلخیصــی  خاورزمین‌نامــه 

ی نقــل محافــل نقــالان بــوده اســت. ایــن  کــه روزگار شــمار ولایت نامه هــای شــیعی اســت 

دارنــد:  ماهــوی  تفــاوت  روایــی،  واحــد  ســیر  خــط  و  مضمونــی  شــباهت  عیــن  در  اثــر  دو 

ــه ادبیــات فاخــر و رســمی اســت؛  خاوران‌نامــه ســرآمد حماســه های دینــی و اثــری متعلــق ب

امــا خاورزمین‌نامــه برخاســته از دامــان ادبیــات مردمــی و عامــه اســت و عناصــر فرهنــگ 

عامــه در آن تبلــور آشــکار و چشــم گیر دارد. زبــان روایــت در اولــی بــه متــون حماســۀ ملــی 

کــه بــا ذائقــۀ توده هــا  نزدیــک اســت؛ حــال آنکــه در دومــی زبــان از شــعر بــه نثــر می گرایــد 

ــه قصــه بیشــتر اســت. ایــن کتــاب در روزگار پــس از  ــرگ دادن ب دمســازتر و امــکان شــاخ و ب

یــک شــیعی قلمــداد  صفویــه، از متــون محبــوب نقــالان بــوده و نیــز در شــمار منابــع ایدئولوژ

ــا برانگیختــن احساســات شــیعی، جایــگاه ایــن مذهــب را  می شــده اســت کــه می کوشــید ب

نــزد مــردم بــه نســبت دیگــر مذاهــب اســلامی تقویــت نمایــد. از ایــن حیــث، کارکــرد اجتماعــی 

و دینــی داســتان حائــز اهمیــت اســت. ایــن ولایت نامــۀ منثــور سرشــار از شــواهدی مبنــی بــر 

ی، عامیانگــی زبــان و کاربســت عناصــر فرهنــگ عامــه  نقالی بــودن متــن، شــگردهای عیــار

اســت. مجمــوع مــوارد مذکــور ســبب شــده اســت تــا متــن مــورد نظــر در چشــم مخاطــب 

عامــه، دلپذیــر و مقبــول جلــوه کنــد. ضمــن اینکــه روایــت داســتانی در فرآینــد تحــول خــود 
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ی  ــوژ ــور خاورزمین‌نامــه، از گــذرگاه ایدئول ــه ولایت نامــۀ منث از حماســۀ منظــوم خاوران‌نامــه ب

ــان  ــی در بی ــه همــراه اغراق های ــه ب تشــیع گــذر کــرده و انبوهــی از معتقــدات و باورهــای عام

ــت.  ــده اس ــزوده ش ــه آن اف ع( ب ــی) ــرت عل ــت حض ــی و عظم بزرگ

پی نوشت ها 

، ســعدی شــبی فردوســی را بــه خــواب می بینــد و ایــن بیــت  1( بــر بنیــاد افســانه ای متأخــر

خــود را میخوانــد:  

خدا کشتی آنجا که خواهد برد

وگــر ناخــدا جامــه بــر تــن درد 

گر من بودم، چنین می سرودم:  استاد توس در پاسخ می گوید: بیت تو خوب است؛ اما ا

برد کشتی آنجا که خواهد خدای

وگــر جامــه بــر تــن درد ناخــدای

این دو بیت بدون توضیحی، در ینبوع‌الاسرار کمال خوارزمی )1384: 452( آمده است. 

ــت.  ــازه نیس ــگفت و ت ــری ش ــتند، ام ــه هس ــب آن عام ــه مخاط ــی ک ــی در متون 2( بددهان

کــم نــدارد. از تندزبانــی و قدرناشناســی های شــاعر نســبت  علینامــه از این گونــه ناســزاها 

کــه ربیــع نثــار  5-135(، برخــی دشــنام هایی  یــم )علی نامــه، 1389:  کــه بگذر بــه فردوســی 

«، »گبــر  گبــر «، »ســگ  کــرده، بدیــن قــرار اســت: »ســگ اهرمــن«، »ســگ بدگهــر دشــمنان 

« و »گبــر لعیــن جهــود«. شــقی«، »لعیــن گبــر

3( در برخــی افســانه ها دیــو را درون صنــدوق زندانــی می کننــد. در نســخه خطــی قصــۀ 

کــرده اســت«  عامیانــۀ حُســن آرا از زبــان دیــو چنیــن آمــده: »... مــرا در ایــن صنــدوق قیــد 

یــاض، بیتــا: 61(. )محمــد ر
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 » 4( در فارغ‌نامــۀ گیلانــی )بلنــدی، 1391: 90( داســتانی در بیــان وجــه تســمیۀ »حیــدر

آمــده کــه خلاصــۀ آن این گونــه اســت:

شــاه مــردان علــی، ســپهر وجــود

چــار ماهــه بــه چشــم ظاهــر بــود

عالمیــان خــدای  قضــای  ز 

پنهــان ی  اژدر مکــه  در  بــود 

گهــواره قصــد  کــرد  اژدهــا 

پــاره را  مهــد  بنــد  شــه،  کــرد 

نعره ای از جگر چو شیر کشید

یــد بدر یکدگــر  ز  را  اژدهــا 

یــد اژدر کــه بردر هــم در آن دم 

حیــدر زمــان  آن  آمــد  او  اســم 
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